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۱۳۹۸ آذر   ۱۲
۰۶ ربیع الثانی۱۴۴۱ 
شـــــماره ۲۹۸۴

۳شنبه

چرا با مردم حرف نمی زنید؟

در باور دينــى ما مردم بــا اراده و 
خواســت الهى صاحب امر و مالك 
اختيار كشــور هســتند كه با رأى 
خــود اختيار اداره امــور گوناگون 
كشور را براى مدتى به كسانى -از 
رئيس جمهــورى تــا نمايندگان 
مجلس- به عنوان وكيل و نماينده 
خود مى سپارند. مردم سالارى دينى 
كه بزرگ ترين دســتاورد سياسى، 
دينــى، فكرى و فرهنگــى امام خمينى(ره) اســت و 
مى تواند به عنوان الگويى براى ساير كشورهاى اسلامى 

و همسايه ما عرضه شود به همين معناست.
يكى از بزرگ ترين وظايف مسئولان كشور آن است كه 
بعد از تحويل گرفتن امانت از مــردم، آنان را در جريان 
امور قرار دهند و در رابطه اى شــفاف و دقيق، همه چيز 
را به طور كامل به اطلاعشان برسانند. اين اصلى اساسى 
و قاعده اى اســت كه خلاف آن در صورت ضرورت هاى 
خاص امنيتى و اطلاعاتى  استثنا تلقى مى شود، چنان كه 
امير مؤمنان بعد از قبول خلافت خطاب به مردم فرمود: 
هيچ چيز حكومت را  جز موارد معدود و خاص امنيتى كه 
بايد از دشمنان محفوظ بماند  از شما پنهان نخواهم كرد.

وقتى مســائل مختلفى كه بعضا بيگانــگان بهتر از هر 
كسى خبر دارند و در رسانه هايشان منعكس مى كنند 
از مردم مخفى بمانــد، به مرور، فقط از اعتمادشــان 
به نهادهاى اطلاع رســانى داخلى كاسته خواهد شد. 
مخصوصا در شــرايط حاضر كه با گسترش شبكه هاى 
گوناگون اطلاع رســانى ماهواره اى و اينترنتى تقريبا 
چيزى قابل كنترل نيست و اخبار مختلف به لحظه در 
سراسر جهان منتشر مى شود، چاره اى جز رقابت خبرى 
و اطلاع رسانى حرفه اى نيست. در چنين ميدان رقابت و 
فضاى حساسى، تنها كسى برنده است كه بتواند با رفتار 
حرفه اى و صحيح اعتماد مخاطبان را جلب كند و چشم 
و گوش آنان را به دست آورد. جز اين رفتار هرچه باشد 

قطعا به باخت و شكست منتهى خواهد شد.
حوادث هفته هاى گذشته كه به بهانه گران شدن بنزين 
در كشور رخ داد موقعيت آزمون خطيرى براى رسانه 
ملى و نهادهاى رسمى اطلاع رسانى رقم زد. متأسفانه 
ضعف رسانه هاى داخلى در پوشش كامل و دقيق اخبار 
فرصتى مغتنم در اختيار رسانه هاى معاند و بيگانه قرار 
داد كه نيــاز و عطش مخاطب به اطلاعــات و اخبار را 

پاسخ گويند.
وقتى خود ما به صورت شــفاف و صريح با مردم حرف 
نزنيم و همه چيز را صادقانه و دقيق به آن ها نگوييم، به 
طور طبيعى به ســراغ صداها و كانال  هاى خبرى ديگر 
خواهند رفت و آنجاست كه آن ها هر چيزى را هر طور 
بخواهند مطرح خواهند كرد و راســت و دروغ را با هم 

عرضه خواهند نمود.
پس از گذشت هفته ها مسائل مختلفى به صورت مبهم 
مانده است و پرســش هاى مختلفى در ذهن و بر زبان 
مخاطب عام جارى است. چرا با مردم حرف نمى زنيم و 

به اين پرسش ها پاسخ نمى دهيم؟ 

 به عبارت دیگر 
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قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها 
به اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار 
دهيد كه در هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد 

تكرارى قرار نگيرد.

سودوکو
شماره ۷۲  

هزارتو
شماره ۷۹ 

بازى ستاره ياب يك بازى منطقى جذاب  و  پرطرف دار است كه براى اولين بار در مسابقات 
جهانى بازى هاى منطقى در سال 2003  از آن رونمايى واستقبال شد.

قوانين بازى : 1. هر جدول به 8 منطقه تقسيم شده است كه با خطوط پر رنگ متمايز شده اند. 
2. بايد در هر منطقه حتما يك ستاره قرار بدهيد. 3. در هر رديف، ستون و منطقه نمى توان 

بيش از يك ستاره قرار داد. 4. ستاره ها نبايد چسبيده به هم قرار بگيرند (حتى مورب).

 ستاره یاب 
شماره ۶۹

قوانين بازى : 1.بايد براى هر جزيره (دايره) به تعداد عددى كه وسط آن نوشته شده است، 
پل (خطى كه جزيره را به يكى از جزاير اطرافش وصل مى كند) بسازيد.2. تنها مى توانيد از 
خطوط راست عمودى يا افقى استفاده كنيد و نمى توانيد خطوط اريب يا الِ بكشيد.3. بين 2 
جزيره بيش از 2 پل نمى شود ساخت.4. پل ها نبايد همديگر را قطع كنند ولى در انتها همه 

جزيره ها بايد به هم راه داشته باشند.

پل سازی
شماره ۱۰۷

ارژنگ حاتمی| مطمئنا تا اين لحظه كليپ 
شوخى زشت و غيرانسانى يك جوان با كودك 
زباله گرد را ديده ايد. جوانى كودك زباله گرد را 
داخل سطل زباله مى اندازد و دوستش كه در 
حال فيلم بردارى است خنده سر مى دهد، 
كليپى كه ناخودآگاه انسان را به ياد فيلمى 
مى اندازد كه چندى پيش منتشر شد و در 
آن يك پيمانكار شهردارى كرمان 2 كودك 
گل فروش را مجبور كرد گل هايشان را با 
پلاستيك دورش بخورند. آن روز هم بسيارى 
آه و ناله سر دادند و البته بعد از مدتى همه 
فراموش كردند كه اصلا چرا يك كودك بايد 
كار يا براى سيركردن شكمش زباله گردى 

كند.

 بازتاب بی شعوری در روزنامه ها

اين كليپ  در روزنامه هاى كشور بازتاب 
گسترده اى داشت. روزنامه «رسالت» عكس 
يكِ خود را به اين موضوع اختصاص داد و روى 
آن با فونت بزرگ تيتر زد: «بى شعورى»  اين 
روزنامه از فرد خاطى با عنوان شهروندى ياد 
كرد كه فاقد شعور است و با زير پا گذاشتن 
خصيصه هاى انسانى نمى داند جايگاه شوخى 

و نگاه طنازانه كجاست.
روزنامه «هفت صبح» در صفحه اول خود 
عكسى از اين كليپ را در كنار عكسى از كليپ 
ديگرى گذاشته كه در آن يك فرد به آتش زدن 
فرد ديگرى در پمپ بنزين اقدام مى كند و تيتر 
«2 ويدئوى خجالت آور» را براى اين 2 تصوير 

انتخاب كرده است.
روزنامه «ابتكار» طرح تلخى  در اين باره در 
صفحه اولش منتشر كرد و به همين بهانه، 
به بلاتكليفى لايحه حمايت از كودكان كار 
پرداخت. روزنامه «وطن امروز» در يادداشت 

خود از نوكيسگى نوشت و درباره سقوط 
اجتماعى هشدار داد.

 واکنش های تند سلبریتی ها

انتشار اين فيلم باعث واكنش هاى بسيارى 
در اينستاگرام شد. از آنجا كه فرد مورد ظلم 
كودك بود مى شد حدس زد كه مطمئنا 
داريوش فرضيايى (عموپورنگ) به آن واكنش 
تندى نشان خواهد داد. عموپورنگ در صفحه 
شخصى اش نوشت: «به راستى كه از انسانيت 
هيچ بويى نبرده اى. خدا ازت نگذره كه با طفل 
معصوم چنين كارى مى كنى. اشتباه نكن. 

اتفاقا اون سطل زباله جاى توست.»
پرويز پرستويى ابتدا در پستى از بازداشت 
فرد خاطى خبر داد. سپس در پست ديگرى 
نوشت: «چه هيولاهايى بايد درون آدم وجود 
داشته باشد كه با يه بچه زباله گرد اين جورى 
برخورد كند؟ صداى خنده اين 2 نفرى كه 
پشت دوربين هستند از ذهن من نمى رود. 
چقدر بايد مريض باشيد كه از ديدن اين صحنه 

بخنديد؟»
اين ويدئو آن قدر دردناك است كه حتى 
اميرمهدى ژوله نيز كه همواره سعى مى كند 
تلخ ترين اتفاقات را با زبان طنز و كنايه بنويسد، 
در پستى جدى نوشت: «همين قدر بامزه، 
همين قدر خوش خنده، همين قدر دور از رحم 

و انسانيت.»
مجيد حسينى، نويسنده و استاد دانشگاه تهران 
كه گهگاه در صداوسيما به عنوان كارشناس 
حضور پيدا مى كند، نگاهى متفاوت به اين 
كليپ دارد. حسينى نوشت: «اين ويدئو يك 
ويدئو ساده نيست. نماد رابطه طبقه برنده با 
بازنده هاست. كودك كار را با سر در سطل 
زباله مى اندازد و همه با هم مى خندند. كودك 

عكس العملى جز تمكين ندارد! همه ما صبح تا 
شب آدم هايى هستيم كه داريم به كودكان كار، 
به زنان سرپرست خانوار، به كودكان بلوچستان، 
به حاشيه نشين هاى شهر، به كارگران بيكار، به 

پشت كنكورى هاى بى آينده و ... مى خنديم.»
حجت الاسلام محمدرضا زائرى هم از ديگر 
چهره هاى فعال اينستاگرام بود كه در متنى 
با هشتگ «بايد دق كرد» نوشت: «آن قدر 

جسور و بى حيا شده اند. آن قدر شكم هايشان 
از حرام پر شده است و آن قدر آدم بودن باور 
غلطشان شده. مردم را به حساب كه نمى آورند 
هيچ، در برابر مشكلاتشان لبخند مى زنند و 
در جلساتشان قهقهه مستانه.  پسرك ها و 
دخترك هاى كار، بدسرپرست و فقير اطرافمان 
زيادند. اگر كمكشان نكنيم و دستشان را 

نگيريم، با اين 2 چه تفاوتى داريم؟»

 چرا کودک زباله گرد داریم؟

كاربران توئيتر هم واكنش هايشان را در اين 
خصوص با هشتگ «كودك زباله گرد» منتشر 
كردند. برخى توئيت ها درباره اين بود كه چرا از 
رفتار جوان خاطى تعجب كرده ايم اما از اينكه 
يك كودك زباله گردى كند تعجب نكرده ايم. 
فرد ديگرى معتقد بود همان طور كه آن جوان 
خاطى بايد مجازات شود،  مسئولانى هم 
كه شرايط اقتصادى را به جايى رسانده اند  
كه يك كودك بايد براى امرار معاشش به 
سطل هاى زباله  پناه ببرد بايد بازخواست 
شوند. برخى از توئيت ها به اين شرح اند: «همه 
نگران حس بدى هستند كه با ديدن كليپ 
بهشون دست داده. هيچ كس رو نديدم كه 
نگران امور زندگى اون كودك يا خانواده اش 
باشه.»، «كار اون فرد رو همه قبيح دونستند. 
اون مرد رو هم گرفتند ولى براى هيچ كس 
زباله گردى اون پسربچه غيرطبيعى نبود. اون 
كودك از فردا باز هم زباله گردى مى كنه.» و 
«جالب است همه تأكيد دارند بايد با كودك 
زباله گرد خوش رفتار بود اما كسى نمى گه 
چرا بايد زباله گردى وجود داشته باشه و چه 
بر سر روان نوجوانى كه مشغول اين كاره 

خواهد اومد.».
آخرين خبر در اين باره بازداشت فرد 
خاطى و انتشار فيلم ابراز پشيمانى  اوست. 
«خيلى  مى گويد  فيلم  اين  در  جوانك 
خيلى پشيمانم و دارم سكته مى كنم. از 
مردم ايران مى خواهم من را ببخشند.» 
پرونده اين فيلم نيز احتمالا با دلجويى 
.. از آن كودك  چند مسئول بهزيستى و .
كار و ايضا دادن گل توسط اين جوان به 
كودك به اتمام خواهد رسيد و كاربران 
فضاى مجازى هم بعد از ديدن لبخندهاى 
كودك در عكس هايى كه گرفته خواهد شد، 
روحيه لطيفشان كه آزرده شده بود ترميم 
مى شود و در نهايت از فرداى آن روز كودك 
زباله گرد دوباره راهى سطل هاى زباله 

شهر مى شود. 

این بار فراموش کار نباشیم
 نگاهی به ادامه واکنش ها به شوخی غیرانسانی یک جوان با کودک زباله گرد

گزارش روز

«واقعا چرا كارگر و كارمند بايد 
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ماليات بده، سلبريتى نه؟ اين ای
كجاش عدالته؟» از ديروز كه 
خبر ادامه معافيت مالياتى 
هنرمندان در رسانه ها پخش 
شد، موجى از انتقاد در فضاى 
مجازى به راه افتاده است.  در حالى كه 
تصور مى شد از سال آينده هنرمندان 
هم بايد ماليات بدهند، محمدباقر 
نوبخت، رئيس سازمان برنامه و 
بودجه كشور، با صدور يك دستور 
فورى، با كاهش معافيت مالياتى 
هنرمندان در لايحه بودجه 99 
مخالفت كرد. تصميم جديد دولت 
حواشى اى به دنبال داشت كه در 

ادامه به آن مى پردازيم.

 از جیب مردم می بخشید؟

بيشتر توئيت هاى فضاى مجازى را 
مى شود در اين سؤال خلاصه كرد: 
چرا ما ماليات بدهيم ولى بازيگر و 
خواننده اى كه درآمد صدميليونى 
دارد ندهد؟ «گلزار و امثال گلزار براى 
يه فيلم نمايش خانگى يه ميليارد و 
خرده اى پول مى گيرن. يه كارمند 
30 سال خدمت  شايد در طول 
اين قدر بگيره، اما قبل حقوق هر ماه، 
اول ماليات مى ده.» كاربرى ديگر 
نوشته بود: «قاعده اخذ ماليات توى 
دنيا اين جوريه كه هرچى درآمدت 
مالياتت  پرداخت  باشه،  بيشتر 
بيشتره، ولى نمى دونم چرا تو ايران 
برعكسه! كارگر و كارمند بايد ماليات 
بدن ولى دكتر و  سلبريتى و ... ماليات 

نمى دن!»
برخى از كاربران هم در جواب اين 
سؤال كه چرا دولت بى خيال گرفتن 
ماليات از هنرمندان شده است به 
ماجراى انتخابات و تأثير هنرمندان 
سياست مداران  آوردن  رأى  در 
اشاره كرده بودند: «ما مردم، كارگر 
و كارمند، بايد ماليات حقوقى را كه 
حاصل كار كردنمان در سرما و گرما 
از صبح تا غروب است بدهيم چون به 

اندازه سلبريتى ها براى دولت ارزش 
انتخاباتى نداريم كه از ماليات معاف 
شويم.»  كاربرى به اسم مصطفى 
با اشاره به مصاحبه چند ماه قبل 
حميد فرخ نژاد اين طور توئيت كرده 
بود: «كارآفرينى كه با بدبختى در 
كشور توليد مى كنه و مانع خروج 
ارز از كشور مى شه بايد تا قرون آخر 
ماليات بده ولى سلبريتى اى كه 10 
هزار دلار در ماه از كشور ارز خارج 
مى كنه معاف از مالياته! چرا؟ چون 
زمان انتخابات تريبون اون سلبريتى 
ارزشش هزاران برابر يه كارآفرين 

نخبه و زحمت كشه.»

 سلبریتی ها متهم به منفعت طلبی

مالياتى  معافيت  درباره  بحث 
هنرمندان در فضاى مجازى يك 
وجه مهم ديگر هم داشت. برخى 
از كاربران سلبريتى ها را متهم به 
آن ها  مى كردند.  منفعت طلبى 
معتقد بودند كه پست هاى اخير 
برخى از سلبريتى ها درباره مسائل 
اقتصادى مثل گرانى بنزين، نوعى 
اهرم فشار به دولت است براى اينكه 
بى خيال گرفتن ماليات از آن ها 
شود. يك كاربر توئيتر خطاب به 
رخشان بنى اعتماد، كارگردان و 
تهيه كننده سينما، اين طور توئيت 

زده بود: «خانم بنى اعتماد، دوباره 
نزديك انتخابات مجلس شد و ياد 
دغدغه هاى مردم افتاديد؟ اگه راست 
مى گيد، ماليات بدين. مثل كارن 

همايونفر باشيد.»
 كارن همايونفر اخيرا در اينستاگرام 
پست و استورى هايى منتشر كرده 
است و در آن به كنايه به برخى 
ماليات  سلبريتى ها گفته مشكل 
حل شده است و ديگر مى توانند 
بى خيال سياه نمايى و انتقاد از وضع 
موجود باشند. او در بخشى از پست 
بلند اينستاگرامى اش نوشته بود: 
«در صفحه ات اعتراض مى كنى اما 

1/5 ميليارد دستمزد براى 10 روز 
مى گيرى و الان هم از دست شوخى 
زشت شهروند البرزى با كودكى 
كه در سطل زباله انداختند گله 

مى كنى؟»
انگشت اتهام تنها در فضاى مجازى 
به سمت سلبريتى ها گرفته نشده 
بود و اين موضوع حتى در تلويزيون 
هم مطرح شد. مجرى برنامه «يه روز 
تازه» شبكه 5 تهران روى آنتن زنده 
بعد از خواندن خبر معافيت مالياتى 
محمدباقر  به  خطاب  هنرمندان 
مردم  جيب  «از  گفت:  نوبخت 

مى بخشيد؟!» 

 همه هنرمندان میلیونر نیستند

در ماجراى معافيت مالياتى هنرمندان 
يك نكته مهم ناديده گرفته مى شود. 
اين معافيت مالياتى صرفا مربوط 
مگر  اصلا  نيست.  سلبريتى ها  به 
سلبريتى هايى با درآمد صد ميليونى 
چند درصد جامعه هنرى را شامل 
مى شوند؟ معافيت مالياتى كه نوبخت 
از آن حرف زده است شامل فعاليت 
انتشارات ها، مطبوعات و كليه فعالان 
فرهنگى و هنرى است كه زير نظر 
وزارت ارشاد فعاليت مى كنند. برخى 
از كاربران فضاى مجازى سعى كرده 
بودند در توئيت هايشان به اين موضوع 
اشاره كنند: «حذف نشدن معافيت 
و  فرهنگى  فعاليت هاى  مالياتى 
هنرى خبر خوبيه ولى بعضى ها با 
پررنگ جلوه دادن درآمد قشر محدود 
سلبريتى فضاسازى مى كنند. بگذاريد 
به بهانه آب رسيدن به گل، چند تا 
خار هم آب بخورن!» سلبريتى ها 
بخش كوچكى از جامعه فرهنگ و 
هنر هستند. البته اين موضوع كه با 
چنين درآمد هايى از آن ها ماليات 
اخذ نشود كمى غيرمنطقى  است. اگر 
درآمد هنرمندان و جامعه فرهنگ هم 
 از يك سطح مشخص بالاتر رفت، بايد 
ماليات بدهند و اينكه معافيت مالياتى 
به كل يك گروه اعطا شود هميشه 
محل بحث و بى عدالتى مى شود. از 
طرف ديگر، موضوع ماليات موضوع 
مهمى است. بد نيست بدانيد كه 
سالانه 105 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتى در كشور صورت مى گيرد. 
اگر مى خواهيد بدانيد اين مبلغ چقدر 
بزرگ است، بايد بدانيد درآمد دولت 
از فروش نفت 100 هزار ميليارد 
تومان است، يعنى كمتر از پولى كه 
دولت مى تواند از محل ماليات كسب 
كند. سهم پزشكان، وكلا و هنرمندان 
از اين فرار مالياتى حدود 22 هزار 
ميليارد تومان است. براى همين، 
به راحتى نمى شود از موضوع ماليات 

دادن اين قشر گذشت.
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معافی پر سر وصدا
خبر معافیت مالیاتی هنرمندان موجی از نقد و کنایه به دولت و سلبریتی ها در فضای مجازی ایجاد کرده است


